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 بازگشت تايسون، 
براي بي‌خانمان‌ها

به گزارش واشــنگتن پســت، زمانی که مایک 
تایسون قهرمان سنگین‌وزن بوکس جهان در اوج 
قدرت مبارزه می‌کرد، کســی فرصت دیدن آن را از 
دست نمی‌داد. هر زمانی که او داخل رینگ می‌رفت 
احتمالا پیــروزی دیگری به دنبال داشــت، حتی 
شاید در 30 ثانیه اول. تایسون در سال 2005 اعلام 
بازنشســتگی کرد اما اخیرا با 53 سال سن در یک 
گفت‌وگوی مجازی فاش کرد در حال تمرین کردن 
برای بازگشت دوباره اســت. وی در این باره اظهار 
داشــت:»می‌خواهم تمریناتم را پیگیری کنم، به 
وضعیت مطلوب جسمانی برسم تا بتوانم برای کمک 
به خیریه، کمک به افراد بی‌خانمان و کسانی که تحت 

تاثیر مواد مخدر بوده‌اند، چند مبارزه انجام دهم.«
    

گزارش سايت روسي از 
جراحي كريمي

یک ســایت روس گزارشــی در مــورد عمل 
جراحی علیرضا کریمی ملی‌پوش تیم کشتی آزاد 
کشورمان نوشت. در گزارش این سایت روس آمده 
است:»علیرضا کریمی اولین مسابقات جهانی خود 
در رده بزرگسالان را در ســال 2015 انجام داد و در 
نیمه‌نهایی مقابل عبدالرشید سعداله‌یف مغلوب شد 
اما توانست به مدال برنز دست یابد. این کشتی‌گیر 
در وزن 92 کیلوگــرم حضور یافت و توانســت به 
مدال‌های جهانی نیز برسد اما در حال حاضر با صعود 
به وزن 97 کیلوگرم مدعی حضور در المپیک 2021 
توکیو است. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ایران 
نیز از این کشتی‌گیر عیادت کرده است و پزشکان 
با اعلام موفقیت‌آمیز بودن این عمل، اعلام کرده‌اند 
که کریمی تا چند ماه دیگر قادر به بازگشت به تشک 
کشتی خواهد بود. البته در این وزن مدعیانی دیگر نیز 
حضور دارند که یکی از آنها محمدحسین محمدیان 
اســت که پس از گذراندن محرومیت چهارساله 
بازگشــت خوبی داشت و با شکســت دادن کایل 
اسنایدر قهرمان المپیک از آمریکا، خود را به عنوان 
یکی از قوی‌ترین مدعیان این وزن در جهان نشان 
داد. کمتر کسی تردید دارد که کشتی آزاد ایران در 
وزن 97 کیلوگرم نتواند سهمیه المپیک را کسب 
کند و حال باید ببینیم که چه کسی در این وزن برای 

کشتی ایران در المپیک به میدان خواهد رفت.«
    

11 کاندیداي رياست ووشو
در آخرین روز از مهلت ثبت نــام کاندیداهای 
حضور در مجمع انتخاباتی فدراســیون ووشــو، 
تعداد نفرات ثبت نام کننده در این انتخابات به 11 
نفر رسید. مجتبی میردریکوندی ملی‌پوش سابق 
ووشو و مسعود کریمی داور این رشته در آخرين روز 
ثبت نام کردند تا عدد نامزدهاي رياســت ووشو دو 
رقمي شود. پیش از این امیرعباس لشگری، حسین 
اوجاقی، امیر صدیقی، علی اســفندیاری، جعفر 
عرفانیان‌خواه، علی‌اصغر شعبانی، کوروش رفیعی، 
محمود متدین و محمود رشیدی برای حضور در 
مجمع انتخاباتی فدراســیون ووشو ثبت نام کرده 
بودند. ثبت‌نام کاندیدا‌ها در مجمع انتخاباتی ریاست 
فدراسیون ووشو از روز یکشنبه 24 فروردین‌ماه آغاز 
و پس از 10 روز کاری شنبه 6 اردیبهشت‌ماه راس 
ساعت 15 به پایان رسید. مدارک داوطلبین به وزارت 
ورزش ارسال خواهد شــد تا اقدامات لازم صورت 
بگیرد. در نهایت زمــان برگزاری مجمع انتخاباتی 
برای تعیین رییس فدراسیون ووشو از سوی وزارت 

ورزش و جوانان اعلام خواهد شد.
    

اميدواري به اپه و فلوره
فضل‌ا... باقرزاده رييس فدراسيون شمشيربازي 
با اشاره به موفقیت شمشــیربازی در کسب اولین 
مدال جهانی این رشته و کسب چهار سهمیه سابر 
برای المپیک، عنوان داشت:»اولین مدال جهانی 
شمشــیربازی و کسب چهار ســهمیه در اسلحه 
سابر برای المپیک 2020 کار بزرگ و تاریخی این 
رشته محسوب می‌شود. مدال مجتبی عابدینی در 
رقابت‌های قهرمانی جهان که در سال 98 به ارمغان 
آمد، یکی از ارزشمندترین مدال‌های تاریخ ورزش 
ایران محسوب می‌شود. همه تلاش و برنامه‌ریزی 
ما به ســمتی اســت که مدال المپیکی هم برای 
ورزش ایران محقق سازیم.« او با اشاره به امیدواری 
برای کســب سهمیه‌ای بیشــتر گفت:»در حالی 
چهار سهمیه به دســت آوردیم که هنوز به کسب 
سهمیه‌های اســلحه‌های فلوره و اپه امیدواریم. از 
المپین‌های فعلی هم برای درخشش در المپیک 

تابستان آینده حمایت کامل خواهیم کرد.«

منهای فوتبال

آریا طاری

در مقایسه با زمان انتخاب کارلوس 
کی‌روش و مارک ویلموتس، شناخت 
سرمربی فعلی تیم ملی نسبت به فوتبال 
ایران کاملا بیشــتر به نظر می‌رســد. 
کی‌روش در ســال 2011 شــناخت 
چندانی از این فوتبال نداشــت و به جز 
ستاره‌های مطرح بازنشسته، چیز زیادی 

از مهره‌های ایرانی دیگر نشــنیده بود. 
ویلموتس نیز به طور کلی از شــناخت 
خوبی نسبت به فوتبال ایران برخوردار 
نبود و این شــناخت بــرای او، حتی تا 
آخرین روز نیز به تکامل نرســید. برای 
دراگان اما، فوتبال ایران فوتبال بیگانه‌ای 
نیست. چراکه او برای چندین سال در 
این فوتبال حضور داشته، استعدادهای 
زیادی را شناخته، با مهره‌های مختلفی 

کار کرده و تا حدود زیادی فرهنگ حاکم 
بر فوتبال ایران را می‌شناسد. این موضوع 
می‌تواند یک امتیاز برای اســکو تلقی 
شود. چراکه او اساســا به زمان کم‌تری 
برای تطبیق یافتن با شرایط تیم ملی 
نیاز خواهد داشت. شاید دوران قرنطینه، 
بین او و ایران فاصله انداخته باشد اما آقای 
مربی این شــانس را دارد که در همین 
دوران، دوباره برخــی از بازی‌های این 

فصل لیگ را تماشا کند و به شناسایی 
مهره‌های مــد نظرش بپــردازد. یک 
موضوع دیگر نیز وجود دارد که شــاید 
کار را برای او ساده‌تر کند. تیم ملی قبل 
از کی‌روش سرمربی پرتغالی نداشت و 
پیش از ویلموتس، از تجربه کار کردن 
با مربیان بلژیکی برخوردار نبود اما در 
گذشــته، کروات‌های بسیار زیادی در 
فوتبال ایران حضور داشــته و بعضی از 

آنها، به نیمکت تیم ملی نیز رسیده‌اند. در 
نتیجه هماهنگ ‌شدن با فرهنگ فوتبال 
ایران، برای این سرمربی ساده‌تر خواهد 
بود. در گذشته نیز همواره قرابت زیادی 
بین کروات‌ها و فوتبال ایران وجود داشته 
است. همه این مسائل، نشان می‌دهند 
که او کم‌تر از دو مربی خارجی قبلی تیم 
ملی، به دستیاران ایرانی نیاز دارد اما این 
بار دیگر نباید اشــتباه قبلی را مرتکب 
شویم و به سرمربی تیم ملی اجازه بدهیم 
که کادرش را از مربیان جوان و بااستعداد 

ایرانی خالی کند.
درباره اعضای خارجــی کادر فنی 
اسکوچیچ، هنوز شناخت چندانی وجود 
ندارد. یکی از آنهــا در نفت با این مربی 
همکار بوده و دیگــری، به تازگی از تیم 
ملی کویت جدا شده است. واضح است 
که هیچ‌کدام از آنها، رزومه درخشان و 
فوق‌العاده‌ای ندارند. اعضای ایرانی این 
کادر اما، برای هــواداران فوتبال کاملا 

شناخته‌شده هستند. 
کریم باقری با انتخاب خود دراگان 
به تیم ملی اضافه شده و وحید هاشمیان 
نیز از قبل با تیم ملی قرارداد داشته است. 
البته اگر این قــرارداد تنها دلیل باقی 
ماندن هاشمیان باشد، شاید بهتر است 
این مربی جوان پیشــنهاد بازگشت به 
تیم ملی را نپذیــرد. چراکه همکاری او 
با اسکو، باید دلیلی مستحکم‌تر از یک 
قرارداد اجباری از گذشته، داشته باشد. 
اگر بخواهیم نیمه پر لیــوان را در نظر 
بگیریم، باید به سوابق این دو نفر در تیم 

ملی نگاه کنیم. 
ایران با کریم به جام جهانی 98 رفت 
و با وحید به جام جهانی 2006 رسید. در 
واقع آنها دو نفر از بهترین‌های تیم ملی در 
مسیر رسیدن به دو جام جهانی بودند و 
حالا شاید سومین جام جهانی را این بار 
به صورت مشترک تجربه کنند. نیمه 
خالی لیوان اما به نوع برخوردهای آنها 
به عنوان مربی مربوط می‌شود. کریم در 
پرسپولیس، همیشه یک چهره کم‌حرف 
بوده و این موضوع برای وحید نیز صدق 
می‌کند. البته که آنها در جایگاه بزرگ‌تر 

تیم، مورد احترام بازیکنان جوان هستند 
اما تا امروز، روی تاکتیک‌ها و دعوت‌ها و 
مسائل جزئی فنی، وارد نشده‌اند. باقری 
با همه مربیان پرسپولیس کنار آمده و 
برای هیچ‌کس دردسری درست نکرده 
اما نخواسته که امضای خودش را هم پای 
بردهای تیم قرار بدهد. هاشمیان نیز در 
دوران ویلموتس، نشان داد که اثرگذاری 
چندانی روی مربی خارجی ندارد. او نه 
توانســت نظرش را در دعوت بازیکنان 
اعمال کند و نه کوچک‌ترین شناختی 
از فوتبال آسیا را به ویلموتس انتقال داد.

این بار برای همیشــه باید به عصر 
مربیان »دکــوری« روی نیمکت تیم 

ملی پایان بدهیم. 
حالا دیگر قــرار نیســت یک نفر 
مثل مــارکار آقاجانیــان، مثل ربات 
روی نیمکت بنشــیند و کوچک‌ترین 
تاثیری در سرنوشت تیم نداشته باشد. 
کاش باقري و هاشــمیان، از احتیاط 
همیشگی فاصله بگیرند و در تیم اسکو، 
به چهره‌های موثرتری تبدیل شوند. 
چهره‌هایی که اگر لازم شد، ایده‌های 
تازه‌ای برای ســرمربی داشته باشند و 
بتوانند در روزهای سخت، چیز جدیدی 
به تیم ملی اضافه کنند. نشستن و نگاه 
کردن را همان مارکار نیز می‌توانست 
انجام بدهد. این بــار از وحید و کریم، 

انتظار کاملا متفاوتی داریم.

نگاهی به کادر مربیگری اسکوچیچ در تیم ملی

نیمکت کم‌حرف‌ها!

اتفاق روز

سوژه روز

یکی از انتقاداتی که در مورد سرمربی کروات تیم ملی مطرح می‌شود، نداشتن یک کادر ثابت است. برخلاف بسیاری از 
مربیان فوتبال دنیا که اعضای کادر فنی ثابتی دارند و همواره از همین نفرات در تیم‌‌های مختلف استفاده می‌کنند، دراگان 

اسکوچیچ در زمان انتخاب هر باشگاه، یک کادر فنی متفاوت در نظر گرفته و این موضوع به ویژه در تجربه کار در باشگاه 
فولاد، برای او گران تمام شده است. حالا دراگان، اعضای جدید کادر فنی تیم ملی را معرفی کرده و برای اولین بار با این 

ترکیب، یک تیم را هدایت خواهد کرد.

بین دو کشور هلند و آلمان، مرز باریکی وجود 
دارد اما آنها همیشه در رفتارها و تصمیم‌ها، کاملا 
متفاوت عمل می‌کنند. این تفاوت حالا در نحوه 
برخورد با پدیده کرونا در حوزه فوتبال نمایان شده 
است. درســت در روزهایی که چند تیم آلمانی، 
جلسه‌های تمرینی را آغاز کرده‌اند و از زمان قطعی 
بازگشت فوتبال در این کشور صحبت می‌شود، 
فصل فوتبال هلند به صورت رسمی نیمه‌تمام مانده 
است. فدراسیون فوتبال هلند پس از نظرخواهی 
از تیم‌های مختلف و سنجیدن شرایط، تصمیم 
گرفته ادامه رقابت‌ها را لغو کند. این موضوع بیشتر 
از همه، برای تیم صدرنشین لیگ دو فوتبال هلند 
آزاردهنده به نظر می‌رســد. تیمی که 11 امتیاز 
بالاتر از رقبای منطقه صعــود بود و حضورش در 
فصل جدید لیگ هلند تقریبا فاصله‌ای با واقعیت 

نداشت. بر اساس این تصمیم، فصل فوتبال هلند 
در شرایطی به پایان می‌رسد که هیچ تیمی قهرمان 
نمی‌شود و هیچ تیمی نیز سقوط نمی‌کند. در صدر 
جدول این لیگ، آژاکس با آلکمار هم‌امتیاز بود و 
رقابت سختی برای بردن جام بین آنها وجود داشت. 
از حالا به بعد، لیگ‌های فوتبال دنیا باید برای یک 
انتخاب جدی آماده شوند. آنها باید از بین دو نسخه 
هلند و آلمان، یکی را برای خودشان انتخاب کنند. 
مسئولان بوندس‌لیگا اعتقاد دارند که ناتمام ماندن 
این لیگ، به هویت مســابقات لطمه می‌زند. آنها 
همچنین نگران ضرر اقتصادی شدید باشگاه‌ها 
هستند و به هر قیمتی می‌خواهند که این فصل، 
ادامه داشته باشد. آلمان همه پروتکل‌ها را نیز برای 
این کار در نظر گرفته و برای انجام آن به شدت آماده 
به نظر می‌رسد. هلندی‌ها اما سلامتی را مهم‌تر از 

هر چیز دیگری می‌دانند و نگران این هستند که 
بازگشت فوتبال، سلامتی تیم‌ها را به خطر بیندازد. 
علاوه بر این، آنها با ایده افزایش تعداد تیم‌ها برای 
فصل آینده مخالف هستند. با این وضعیت، احتمالا 
هلند اولین لیگی باشد که رقابت‌های فصل آینده 
آن آغاز می‌شود. در این لیگ، نه قهرمان و نه تیم 
سقوط کننده‌ای در کار نیست اما آژاکس و آلکمار 
به عنوان دو تیم صدرنشین، راهی رقابت‌های فصل 

آینده لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد.
آن‌چه در این ماجرا فوق‌العاده به نظر می‌رسد، 
برخورد باشــگاه آژاکس اســت. این باشگاه در 
اظهارنظری رســمی اعــام کرده کــه با وجود 
صدرنشــینی، از این تصمیم ناراضی نیســت و 
نمی‌خواهد که ادعایی برای قهرمانی داشته باشد. 
این روحیه باید مورد توجه تیم‌های صدرنشین 
لیگ‌های دیگر نیــز قرار بگیــرد. روحیه‌ای که 
نشان می‌دهد برای آژاکســی‌ها، جان هواداران 
فوتبال از خود فوتبال مهم‌تر است. بیانیه‌ای که 
این باشــگاه منتشــر کرده به ویژه برای فوتبال 
همواره در جنگ و دعوای ما، یک درس تاریخی 

به نظر می‌رسد. وقتی دائما از مردمی بودن تیم‌ها 
صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که مردمی بودن در 
چنین مسائلی معنا پیدا می‌کند. کرونا، پرونده این 
فصل از رقابت‌های فوتبال هلند را بست. این ماجرا، 
برنده‌هــا و بازنده‌های زیادی داشــت. تیم‌‌هایی 
که پایین جدول از ســقوط در امان ماندند، برنده 

بودند و آلکمار که هم امتیاز با آژاکس، نتوانست 
به فصل هیجان انگیزش در کورس قهرمانی ادامه 
بدهد، شباهتی به یک برنده نداشت. با این وجود 
همین که این تصمیم به همین سادگی پذیرفته 
می‌شود، خودش یک برد بزرگ برای فوتبال هلند 

خواهد بود.

آریا رهنورد

دعواهای همیشگی فوتبال ایران با وجود همه زشتی‌ها، یک 
خاصیت هم دارند و آن، افشا شدن برخی از حقیقت‌هایی است که 
معمولا در همه دنیا به سادگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرند 
اما در ایران، همواره پنهانکاری‌های قابل توجهی در موردشان رخ 
می‌دهد. یکی از این حقایق، دستمزد باورنکردنی امیرقلعه‌نویی در 
باشگاه سپاهان است. دشمن شماره یک این روزهای آقای مربی، 
فاش کرده که او در سپاهان هشت میلیارد دستمزد خالص و دو 
میلیارد آپشن دریافت می‌کند. اگر تصور می‌کنید این موضوع 
تنها شامل حال امیرقلعه‌نویی می‌شود، سخت در اشتباه هستید. 
بسیاری از مربیان ایرانی چنین دستمزدهایی را می‌گیرند و هنوز 
هیچ‌کس نمی‌داند چرا باشگاه‌ها زیر بار پرداخت این رقم‌های 

نجومی می‌روند.
حالا که رقم دقیق دستمزد امیر قلعه‌نویی در سپاهان فاش 
شده و باشگاه نیز تلویحا چنین رقمی را تایید کرده است، بیشتر از 
همیشه مشخص به نظر می‌رسد که چرا روند انتقال این مربی به 
تیم ملی متوقف شد. دراگان اسکوچیچ برای حضور روی نیمکت 

تیم ملی، رقمی به مراتب کم‌تر از حقوق ژنرال در سپاهان دریافت 
می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد برخلاف باور عمومی، مربیان 
ایرانی همیشه ارزان‌قیمت‌تر از خارجی نیستند. حتی تفاوت 
چشــمگیر ارزش دلار و ریال نیز، موجب نمی‌شود که قیمت 
مربیان داخلی، ارزان به نظر برسد. برای باور این موضوع، می‌توان 
یک مثال ساده در نظر گرفت. تا همین چند سال قبل، قرارداد 
رسمی کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال ایران 1/4 میلیون 
دلار بود. با دلار ســه هزار تومانی، این رقم حتی به پنج میلیارد 
تومان در یک سال نیز نمی‌رسید اما امیرقلعه نویی همین حالا 
در سپاهان، دو برابر این رقم دستمزد می‌گیرد. در واقع حقوق این 
مربی، به مراتب بیشتر از دستمزد کی‌روش در مسیر رساندن ایران 
به دو جام جهانی متوالی است. شاید حالا، وقتش رسیده که درباره 
بسیاری از مفهوم‌ها، بازنگری کنیم. حالا دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند 
مدعی باشد که در مواقع بحران، نیمکت تیم ملی باید به »سرمربی 
ارزان داخلی« سپرده شود. حالا دیگر وزارت ورزش نمی‌تواند 
تیم‌های باشــگاهی را از قرارداد با مربیــان خارجی منع کند. 
چراکه به نظر می‌رسد چهره‌هایی مثل کالدرون و استراماچونی 

نیز ارزان‌تر از قلعه‌نویی هســتند. اینکه باشگاه سپاهان در اوج 
تنگنای اقتصادی فوتبال ایران چنیــن قراردادهایی می‌بندد، 
نشان از توانایی مالی حیرت‌آور این باشگاه دولتی دارد. آن هم در 
شرایطی که استقلال و پرسپولیس به عنوان برندهای شاخص‌تر 
در فوتبال ایران، به دلیل مشکلات مالی مربیان‌شان را به راحتی 
از دست می‌دهند. اگر باشگاه‌ها به دنبال انجام چنین هزینه‌هایی 
برای یک مربی هستند، کاش حداقل مثل همه جای دنیا، رقم 
امضای قرارداد را پنهان نکنند تا وقتی سرمربی برای پیوستن به 
باشگاه از »معامله با خدا« حرف زد، همه در جریان باشند که این 
معامله چقدر سودمند بوده است! اگر رقم دریافتی امیرقلعه‌نویی 
را با متوســط حقوق کارگری در ایران مقایسه کنیم، او یکی از 
گرانقیمت‌ترین مربیان تاریخ دنیای فوتبال خواهد شد. چراکه 
بین دستمزد پپ گواردیولا و رقم دریافتی متوسط یک کارگر در 
انگلستان هم چنین تفاوت عجیبی وجود ندارد. اگر یک مربی 
خارجی دستمزد بالا دریافت می‌کند، وظیفه دارد 24 ساعته برای 
باشگاه کار کند. در فوتبال انگلیس، یک مربی در طول یک فصل 
گاهی بیش از 50 بازی رسمی را پشت سر می‌گذارد. این آمار در 
فوتبال ایران، به ندرت حتی به 35 مسابقه می‌رسد. در فوتبال 
ایران، این دستمزدها تنها شامل حال ژنرال سپاهانی‌ها نمی‌شود. 
حتما به یاد دارید که علی دایی با قراردادی ســه میلیاردی، به 
پرسپولیس پیوسته بود. آن هم در وضعیتی که دستمزد معمول 
مربیان در این فوتبال، از 500 میلیون هم بیشــتر نبود. همین 

حالا اگر شهریار تصمیم به امضای قرارداد با یک باشگاه بگیرد، 
احتمالا رقم دریافتی او بیشتر از 6 میلیارد تومان است. فوتبالی 
که نمی‌تواند کوچک‌ترین ثروتی تولید کند، فوتبالی که نمی‌تواند 
حتی ساده‌ترین مدل‌های درآمدزایی را در اختیار داشته باشد، 
فوتبالی که نمی‌تواند با روش‌های درست و حرفه‌ای اداره شود، 
سال به سال لاغرتر می‌شود و بازیکنان و مربیان را فربه‌تر می‌کند. 
تصمیم امضای قرارداد با یک مربی، در حیطه اختیارات باشگاه 
سپاهان است و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن دخالت کند اما بد نیست 
مدیران همین تیم‌ از خودشان بپرسند که آیا به ازای رقمی که 

می‌پردازند، خدمات هم دریافت می‌کنند؟
طبیعی است که وقتی راه را بر مربیان خارجی می‌بندیم، مانع 
حضور آنها می‌شویم و از این فوتبال فراری‌شان می‌دهیم، عرصه 
برای تاخت و تاز مربیان داخلی از همیشه مهیاتر می‌شود. نتیجه 
از بین بردن رقابت و بال و پر دادن به انحصار، همین قراردادهای 
نجومی و باورنکردنی است. البته در بین مربیان ایرانی، همه آنها 
چنین رقم‌های وحشتناکی دریافت نمی‌کنند و حالا شاید پس 
از افشای این رقم‌ها، آنها نیز خواهان دریافت این دستمزد باشند. 
چنین مسائلی به مرور زمان، اعتبار مربیان ایرانی را از بین برده 
اســت. حتما دلیلی وجود دارد که هواداران تیم ملی، خواهان 
حضور این مربیان روی نیمکت این تیم نیستند. چراکه در گذر 
زمان، مربیان ایرانی با دســتمزد حداکثری و کارایی حداقلی، 

شناخته شده‌اند.

نگاهي متفاوت به ‌كيواكنش

بیانیه‌ای برای انسانیت!

مربیان فوتبال ایران؛ جنسی که هیچ‌کس نمی‌داند چرا گران است

مردان میلیون دلاری!

ایران با کریم به جام جهانی 
98 رفت و با وحید به جام 

جهانی 2006 رسید. در واقع 
آنها دو نفر از بهترین‌های 

تیم ملی در مسیر رسیدن به 
دو جام جهانی بودند و حالا 

شاید سومین جام جهانی را 
این بار به صورت مشترک 

تجربه کنند. نیمه خالی 
لیوان اما به نوع برخوردهای 

آنها به عنوان مربی مربوط 
می‌شود
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